
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٢٠٠-١٨٩، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یخیشناسی از دیدگاه زبان» عذرا« تار

*رضوان مسّاح

چکیده

را بـه )س(زبان، نخست حضرت مـریمواژۀ عذراء برای هر مسلمان و مسیحی عرب

شـدن ملقب. شـودآورد که همیشه از او با احترام و تقدّسی خاص یاد میخاطر می

یواژه چـه راهـیندهد ایدراز دارد که نشان میتیخود حکا»عذرا«آن حضرت به 

امّا آن حضرت چرا به این صفت ملقب شدند؟ آیا ایـن .استیدهتا به ما رسیمودهپ

به کار رفته است؟ » دوشیزه و باکره«واژه از ابتدا به معنای 

کوشد تا سیر تحوّل معنایی این واژه را، از لحاظ تاریخی بررسی، این مقاله می

.و معانی گوناگون آن را در گذار از متون اصلی آشکار کند

عذراء، دوشیزه، بتول، زبان اکدی، زبان عبری، زبان سریانی، زبان عربی:هاکلیدواژه

۱۲/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۳۰/۹/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

rmassah2@gmail.com/ المعارف بزرگ اسلامیةرئدامرکز معاون بخش ادبیات عربِ*
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مقدمه

در دایـرۀ معنـایی سه معنای متفاوت آمده است کـه» عذر«های عربی، ذیل ریشۀ در فرهنگ

ریشـۀ لغـوی مشـترکی دارنـد، امّـا ـ به ظاهر ـاگرچه این سه مفهوم؛ گیرندنمیواحدی قرار

.ها از هم جداستخاستگاه آنها فرسنگ

رَ«
َ

فعلی است بسیار رایج که از دیرباز تا به امروز، با مشتقات بسیار در زبـان عربـی » عَذ

رَ«هـای عربـی ذیـل که در فرهنگآننخستین معنای.داشته استکاربرد فراوان 
َ

آمـده » عَـذ

«مصـدری آن / صـورت اسـمی .»بخشید، معـاف کـرد«: چنین است
ْ

یـا » تِـذاراِعْ» «رعُـذ

.بـرای نمونـه، نـک(اسـت » خواهی یا مدافعـهآویز، پوزشبهانه، دست«معنی به» ذِرَةعْمَ«

هـای ؛ و فرهنـگ١٣٩٧،زبیـدی؛١٤١٥رازی،تـا؛بـیمنظـور،ابن: ی چونهای کهنفرهنگ

,Laneو،١٣٩١، آذرنـوش؛ Wher, 1977؛ ١٣٠٤الیاس، ؛١٣٦٥،معلوف: ی مانندجدید

).»عذر«ذیل ریشۀ :1962

«ۀ ژدوم ذیل وامعنای 
ْ

که شخص را به قبیلۀ بنیآمده»ریعُذ
ْ

ایـن . کنـدمنسوب میهرعُذ

گویند شهرت بنی. زیستندقبیله در حجاز می
ْ

از صـداقت و خلـوص ایشـان در عشـق هرعُـذ

«لفظ . برخاسته بود که چون عاشق شوند، از عشق بمیرند
ْ

هنوز هم بر هر عشقی کـه » ریعُذ

به همـین سـبب، بسـیاری از شـاعران ایـن . شودد، اطلاق میسرشار از صداقت و پاکی باش

«، داشته باشندهعذرآنکه نسبتی با قبیلۀ بنیمکتب، بی
ْ

ایـن ،بعـدها. اندشدهخوانده» ریعُذ

«. مفهوم در میان فلاسفه و عرفای مسـلمان نیـز گسـترش یافـت
ْ

بـه معنـای پـاک، » ریعُـذ

رویی از همـین واژه برآمـده معنی شرم، آزرم، کمبه» عِذار«آلایش یا پاکدامنی نیز آمده و بی

«و 
ْ

«یا » ریّالهَوَی العُذ
ْ

العُذ عشـق افلاطـونی یـا که دلالت بـراصطلاحی است » ریّالحُبّ

:EI2؛ ٨٢-١٣٦٣:٧٩، عبدالجلیلها؛ نیز همان فرهنگ.نک(داردنیافتنیدست ‘Udhrī.(

راویـة«ذیل کلمۀ ،امّا معنای سوم
ْ

نـای آن عبـارت اسـت از بکـارت و عمآمـده کـه »عَذ

«شکل وصفی آن .دوشیزگی
ْ

اری: جمع آن(» راءعَذ
َ

و صـورت ،به معنی دوشیزه و باکره) عَذ

«اسمی آن 
ْ

مـریم «نیـز بـه معنـی » مـریم عـذراء«. به معنی دوشیزگی و بکارت است» رةعُذ

.است)س(است که منظور حضرت مریم» دوشیزه و باکره
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،هـای سـامی، پـیش از زبـان عربـیرا در زبـان) یزه و بـاکرهدوشـ(= » عذرا«ۀ ژاکنون وا

1.کنیمرا بررسی میمعانی آن، وجستجو

زبان اکدی) الف

یابیم که فقـط بـه دو معنـا آمـده میaṣāruیاazāruبه شکلدر زبان اکدی را »عذر«کلمۀ 

ذیـل همـین کلمـه. نـک(» بخشیدن و عفـو کـردن«و دیگری » کردنکمک«نخست : است

CAD, 1964: .(توان در حوزۀ معنایی واحـدی قـرار نکتۀ مهم آن است که این دو معنا را نمی

یافتن به زبان عبری، فقط در معنـی نخسـت آن یعنـی نکتۀ دیگر آنکه این واژه پس از راه. داد

بخشیدن و عفو «کاربرد یافته؛ حال آنکه در زبان عربی، به معنی دوم آن یعنی » کردنکمک«

، هـم بـوده» کـردنکمک«معنای کار رفته و شاید بتوان گفت اگر در زبان عربی بهبه » کردن

).دنبالۀ مقاله. نک(بسیار کم کاربرد داشته و خیلی زود به فراموشی سپرده شده است 

زبان عبری) ب

هانامهلغتدر. ١

کـرد، کمک«: توان این معانی را یافتمی) āzǎr‘(עָזֵרهای زبان عبری، ذیل در همۀ فرهنگ

آمـده » کننده و سـودمندیاری«به معنی ) عُزِر= ‘zērō(עוֹזֵר؛ و حالت وصفی آن »کردیاری

هـای اسـمی شـکل) ‘zrātě(עֶזֵרָתو ) ‘zrātāě(עֶזֵרָתהو ) ‘zrāě(עֶזֵרָהهـای واژه. اسـت

Dov Ben: ذیـل همـین ریشـه. نـک(دهند معنا می» کننده و سودمندیاری«کلمه هستند و 

Abba, 1978; Gesenius, 1906; Feyerbend, nd .( با گذشت زمان، دایرۀ معنایی این واژه

بری ـ عربی للغـة العبریـة قاموس عاین گسترش معنایی در . در همین محدوده وسعت یافت

سـاعَدَ، «: آمـده عبارتنـد از) āzǎr‘(עָזֵרذیـل ای که معانی: خوبی نمایان استبهالمعاصرة
َ

ـذ
َ

نق
َ
و ا ـصَ

َّ
ل

َ
بِیَـدٍ، خ

َ
ـذ

َ
خ

َ
دَ، ا

َ
، نَصَرَ، عَض

َ
غاث

َ
سْعَفَ، ا

َ
نْجَدَ، ا

َ
عانَ، ا

َ
עֵזֶרهمچنـین ذیـل .»ا

)zěrē‘ (ـدد و عَون، مَعُونَة، مُساعَدَة، نَجْـدَة، نُصْـرَة، مُعـاوِن، مُسـاعِ«: آمده ایـن؛ نیـز»مؤیِّ

االلهِ«= )b‘ězrā hāšēm(: הַשֵׁםבּעֶזְרַה: اسـتافزوده شده عبارت االلهِ، بِـاِذنِ بـه «= »بِعـونِ

در مجلـۀیـن ات که پیش ازاس“ārḏaʿHistorical Semantics of the Word”رو، مکمّل مقالۀ پیشۀمقال. 1

Arabica)Vol. 61, Nov 2014. pp760 – 768(چاپ شده است.
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افـزون بـر ). ذیل همـین ریشـه: ١٣٤٤حییم، . نیز نک(» یاری خداوند، به خواست خداوند

دیگری نیز صـرف های فعلی، اسمی و وصفیدر شکل) āzǎr‘=(עָזֵרهای بالا، کلمه شکل

» کردنکمک«شود حوزۀ معنایی همۀ آنها به نوعی که ملاحظه میشده و کاربرد دارد و چنان

» عـذر«گزنیوس اگرچه ذیـل ایـن واژۀ عبـری، معـادل عربـی آن را . است» رساندنیاری«و 

دانسته، امّا دیگر هیچ نگفته است که دایرۀ معنایی این واژه در زبان عبری با زبان عربی 
ً
کاملا

.متفاوت است و دیگر در یک حوزۀ معنایی نیستند

این کلمه در زبان عبری بر یک از معانی و اشتقاقکه ملاحظه شد، هیچچنان های موجودِ

.که در زبان عربی آمده، دلالت ندارند» بخشش و عفو«یا » دوشیزگی و بکارت«

عتیقدر عهد. ٢

ادونـای خداونـد «: آمده اسـت) ١٨آیۀ : ١ل سفر آفرینش، فص(عهد عتیقدر ترجمۀ فارسی 

در ایـن عبـارت، واژۀ . »در مقابلش درسـت کـنمکمکیبودن آدم خوب نیست، تنها : گفت

قـاموس عبـری ـ عربـی . نیز نـک(معنا شده است » کمکی«آمده که به ) ‘zěrē(עֵזֶרعبری 

وجَة«واژه که آن را ذیل همین : تابی،للغة العبریة المعاصرة الزَّ عَنِ
ٌ
). دانسته است» کِنایَة

ایـن نـام، . های اسمی این کلمه اسـتنیز از دیگر اشتقاق)‘‘zěrělī(אֱליעֶזֶרواژۀ عبری 

های گوناگونی چون العاذار، الیعازر، ایلعاذر و الیعزر به زبان فارسـی برگـردان که به صورت

עֶזֶר؛ و »مـن«بـه معنـی י؛ »خداونـد«بـه معنـی ) ‘el(אֱלاین نام از سه بخش . شده است

)zěrě‘( یکـی از پسـران موسـیٰالیعـزر. ترکیب شده اسـت» یاور«به معنی)از همسـرش )ع

כּי־אֱליעֶזֶרהָאֶחָדוְשֵׁם: ، در وجـه تسـمیۀ او آمـدهعهـد عتیـقصفوره بود و در متن اصلی 

بـود العیزرو نام آن یکی «: ، که ترجمۀ آن چنین استפַּרְעהמֵחֶרֶבוַיַּצּלֵנִיבְּעֶזְיאִָבִיאֱלֹהי

» خلاصـم کـرد) فرعـون(= بـود و از شمشـیر یرعـوه یـار مـنچونکه گفت خداوند، پدرم، 

). ٤آیۀ : ١٨خروج، فصل (

بـه ): el‘zār’= עָזָראֱל(العـازار : اند، عبارتنـد ازاین کلمه مشتق شدههایی که از نامدیگر

نام خاص ـ که گاه به صـورت ): = ī’ězěr‘אִיעֶזֶר(؛ ایعزر یا یعزر »)من(یاور خداوند «معنی 

؛ )٣٠آیـۀ :٢٦اعـداد، فصـل . نـک(عزر نیز آمده ـ ، او بنیانگذار خاندان ایعزریان بـود ابی
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نـام سـه تـن اسـت کـه معنـای همگـی آنهـا : شخص در تورات؛ و عزریاهو٢٠نام : عزریا

اسـت کـه دو نفـر بـه ایـن نـام ) עֶזְרָא(تر، عـزرا همه مهماست و یا، از» خداوند یاور من«

مدخلی به آن اختصـاص داده شـده ) Ezraذیل (1»دائرةالمعارف قرآن«اند و در خوانده شده

).١٠، ٨، ٧های ؛ عزرا، باب١٢نحمیا، باب : ١٩٤٥، عتیقعهد. نیز نک(است 

نـام ) عزرایل، عزرائیـل: عربیهای نوشتاری آن با حروف شکل(» عزراییل«از این میان، 

این نام از آنجا که اسـم یکـی از فرشـتگان مقـرّب الهـی اسـت، در فرهنـگ . آشناتری است

فرشـتۀ مـرگ، : اندها خواندهها و صفتاسلامی راه پیدا کرده و در زبان فارسی او را با این نام

رْقابِضُ: گیر؛ و در زبان عربیستان، جانفرشتۀ جان
َ
طور مجازی المَوت و گاه بهواح، مَلِکُالا

نیز خوانده شده است که همۀ این معانی بر کـارکرد او دلالـت » نابودکننده«و » کنندهنیست«

.است» یاری و کمک به خداوند«دارند، امّا در زبان عبری کار این فرشته 

ر، ، عُزَیْـرَهموجـود اسـت؛ ماننـد عـازر، عَـزّور، عَــِزْاز همین ریشه، اسامی دیگری نیـز 

ها شود بخش اول همۀ این نامکه ملاحظه میچنان. رِیایلرِیاییلم و عَزْراییلم، عَزْریقام، عَزْعَزْ

به معنـی ) ‘el(אֱלتشکیل شده و برخی از آنها نیز با پسوند )کردنکمک= ‘zr(עזרاز ریشۀ 

.داشته استاین اسامی از دیرباز تا کنون در میان یهودیان کاربرد. اندترکیب شده» خداوند«

یانی) ج در زبان سر

هـای در فرهنـگ) ‘dr(Êîܪذیل ریشۀ » د«به » ز«عبری را با تبدیل ) āzǎr‘(עָזֵרما کلمۀ 

آورده و ) ‘dr(îـÊܪآن را ذیـل ) 159ص(و جنینـگ ) 49 :1967(روزنتـال . سریانی یـافتیم

ذیل همین ) 178 :1905(؛ بروکلمن »2منفعت، سود و فایدهکرد؛کمک«: اندچنین معنا کرده

ایـن ). Bar-Bahlul, 1408/1. نیز نـک(را نیز افزوده است » مفیدبودن«ریشه، معنای فعلی 

، عبارتی است که در پایان مراسم عشای ربانی گفتـه )‘üdrânâ(ܘܕܪå¾کلمه به صورت 

,Maclean. نـک(است و تا به امروز نیز کـاربرد دارد » به ما کمک کن«شود و به معنی می

nd 236; Jenning, 1929: 159(کسـتازامّا در فرهنگ سریانی ؛)بینیم کـه مـی) 245 :1986

1. Encyclopaedia of the Qur’n
2. gave help, advantage
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یــا » کــردنکمــک«حــوزۀ معنــاییِهمــه درکــه آمــده) ‘î)drــÊܪمشــتق ذیــل ریشــۀ ١٢

اشـاره ) ‘üdrâ(ÊîܪÀو ) ‘Êî)üdrânâܪå¾به تواناز جمله میواست»مفیدبودن«

Êïå)‘darܘܪ/Êîܪصورتاسمیت نیز شکل فعلی آن را به. کرد /ne‘dor ( آورده)نک .

:Thackstone, 1999.نکنیز؛:Smith, 1976ذیل همین ریشه و مشتقات بسیاری را ) 213

اهمیـت » کننـده، یـاوریـاری«به معنی ) ‘Êî)üdorâܘܪÀاین میان واژۀبرشمرده که در 

).Brockelmann, 1905: 178. نیز نک(ای دارد ویژه

عربیدر زبان ) د

متون کهن. ١

» کـردنکمـک«های اکّدی، عبری و سریانی همه بر عدر در زبان/ عزر/ ملاحظه شد که عذر

آنچه در زبان . شودعربی دیده نمی» عذر«دلالت دارند، حال آنکه چنین مفهومی ذیل ریشۀ 

ملجـم دربارۀ ابن)ع(است که در بیتی منسوب به امام علی» عذیرکَ«عربی سابقه دارد، کلمۀ 

:مرادی آمده است

تْ
َ
ق ــــــدُ یُری ــــــه وَ حبائ ــــــدُ ری

ُ
ــــــیا ــــرادعَــــذیرُکَل مُ مِــــنْ ــــکَ لیلِ

َ
خ مِــــنْ

اگرچه اختلافات اندکی در ضبط برخی کلمات این بیت آمده، ولی در همـۀ روایـات کهـن، 

؛ ١/٤٥: ١٤٢٣؛ مقاتـل،٨٠، ١٤٢٢:٤٤الـدنیا،ابـیابـن.نک(ست آمده ا» عذیرک«کلمه 

العـروس تـاجدر بحـث مفصـلی، بـه اسـتنادلینادوارد ). ١/٢٣٧: تابیابوحنیفۀ دینوری،

کمـک در«یـا » کننـدهکمک«را در این عبارت به معنای » عذیر«فیومی، المصباحزبیدی و

: ١٩٨٧،فیـومی؛١٣٩٧،زبیـدی.ک؛ نـLane, 1986: vol. 5(دانسته اسـت » مقابل دشمن

امّا با توجه به فضای کلی روایت و دقت در معنای شعر، این استنباط خالی از ،)»عذر«ذیل 

.، قـس»...عـذیرک مـن فـؤاد منـک«، »مقاتـل/ عـذیرک مـن محـارب«نیز (اشکال نیست 

، الدین غـزی؛ نجم٥٠٠، ٤٩١-٤٩٠، ٣٣٩-١/٣٣٨:تابی،اب؛ شر٦/٣٥٦ّ:تابیکثیر،ابن

١٤٣٢:١٢/٣٤٣(.

یمدر. ٢ قرآن کر

. نـک(سه بار به کار رفته » عَزّرَ«کریم نیامده، امّا فعل قرآنیک از آیات در هیچ» عذرا«واژۀ 
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آمده » یاری کرد«و » کمک کرد«و در هر سه جا به معنی ) ٩: ؛ فتح١٥٧: ؛ اعراف١٢: مائده

وی بر این بـاور اسـت . قرار داده استقرآن های دخیل در جفری نیز آن را در ذیل واژه. است

کـاربرد » کـردنکمـک«های فنیقی، آرامی، عبری، و سـریانی بـه معنـی واژه در زبانکه این 

,Jeffery(اسـت » کردن در کارهای دینیفنی و خاص، به معنی کمک«داشته، امّا در مفهوم 

؛ برای اطلاع بیشتر از کـاربرد ایـن واژه در زبـان آرامـی در قیـاس بـا زبـان 213-214 :1938

).Lidzbraski, 1962: 1/338. کنعانی نک

نتیجه 

، قـرآنهای اکدی، عبری، سریانی و عربـی کهـن و یک از زبانکه ملاحظه شد در هیچچنان

به معنی دوشیزه و باکره نیامده است و با توجـه بـه شـواهدی کـه آورده شـد، » عذراء«کلمۀ 

امّـا به معنـی دوشـیزه اسـت، » عذراء«های عربی توان نتیجه گرفت که اگرچه در قاموسمی

های شاید بتوان گفت که این معنا، ثانوی است و بعدها افزوده شده است، زیرا ما در پژوهش

یممقاله نشان خواهۀامّا در دنبالخود نشان دادیم که این کلمه در معنای دیگری به کار رفته، 

ه بـ» عـذراء«جایی معنـایی، با کلمۀ دیگری درآمیخته شده و با نوعی جابـهکلمهینداد که ا

. به کار رفته است» دوشیزه«معنی 

تنهـا بـه آن دلیـل )س(دانیم این است که انتساب صفت عذراء به حضرت مـریمآنچه می

بوده که مادر آن حضرت، پیش از تولد فرزندش، نذر کرده بود تا او را پس از تولد بـه کنیسـه 

به عبـارت دیگـر، آن . دبسپارد تا او دیگر کاهنان کنیسه را در امور مذهبی و دینی یاری رسان

در .کمک کنـدبانو به کنیسه فرستاده شد تا در انجام کارهای کنیسه و بالاخص امور مذهبی 

العـذراءتذکار تقدیم القدیسـة «: ، یکی از متون مسیحیان قبطی، چنین آمدهالسنکسارکتاب 

ـفی مثل هذا الیـوم تـذکار دخـول السـیدة البتـول الوا: مریم الی الهیکل باورشلیم
ٰ
ه لـدة الال

ه 
ّ
لل

ً
؛ و لمّـا زرقـت بهـا ...القدیسة مریم الی الهیکل، و هی ابنة ثلاث سنین لانها کانت نذرا

ریربتها ثلاث سنوات ثم مضت بها الی الهیکل مع
َ

» عشـرة سـنةحیـث اقامـت اثنتـیالعَذ

).٣تذکارات ایام الشهر : ماه کیهک. نک(
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کند آن حضرت، زمانی که بـه سـه سـالگی این جمله بسیار قابل تأمل است که اشاره می

ری«رسـید، بـه سـبب آنکـه نــذر خداونـد بـود، بـه هیکـل نــزد 
َ

. دیگـر فرسـتاده شــد» عَـذ

انـد آنجا دختران دیگری نیز به خدمت در کنیسه مشغول بودهدهد کهیمعنا مچنین»یعذر«

کید بر دوشیزگی او در سه سال گی یا دیگر و از آنجا که آن حضرت سه سال بیشتر نداشت، تأ

غیرمعمول به نظر می
ً
بـراین، یکـی از صـفات آن حضـرت افـزون. رسـددختران آنجا، کاملا

.که خود قابل تأمل است) ٢٩٩: ١٩٥٧، المؤمندلیل. نک(است » العذاریعذراء«

اشاره » عذراء«و » بتول«جایی معنایی دو کلمۀ به اختصار، به آمیختگی و جابهدر اینجا،

.کنیممی

بـرای نمونـه (به معنی باکره و دوشیزه است ) بتولا= btûlā(בְּתולָהکلمۀ زبان عبریدر 

همین ). ١٩و ١٧، ١٥، ١٤آیات :٢٢؛ تثنیه، فصل ١٣و ٣آیات ;٢١سفر لاویان، فصل . نک

و ) بتولتـا= btültâ(ÿÁܘÿß¿و) بتولا= ÿÁ)btûlâܘĆß¾کلمه در زبان سریانی 

به معنی باکره » بَتُول«صورت کردن شکل و معنای خود، بهحفظپس از آن در زبان عربی، با 

های مربوط به هـر یـک از است و همۀ فرهنگای آمده ای و باکرهبه معنی دوشیزه» بَتولیّ«و 

؛ ٥٨: تاقتیبه، بی؛ ابن١٨٧٩/ ٤: تاعربی، بیابن. قس(اند ها، به این معنا اشاره کردهاین زبان

المقطوعـة مـن «که همگی بتـول را بـه معنـی ٢٠/٤٤: ١٣٦٤ی،؛ قرطب٨٦٨: تاسایس، بی

ه«یا » للعبادة«یا » عن الازواج«یا » الرجال
ّ
).اندمعنا کرده» الی الل

در متـون سـریانی و عربـی )س(به عنوان یکـی دیگـر از صـفات حضـرت مـریم» بتول«

ولا بتـ= Ùãàî)btûlâ ‘âlmīnـÿÁçܘĆßـ¾در زبان سـریانی : مسیحی و اسلامی تکرار شده

در مــوارد متعــدد بــه) بتولتــا مــریم=btültâ Maryam(ØûâــÿÁäܘßــÿ¿و ) عـالمین

،القـداسکتـاب؛ 201، 24: ١٩٧٣،ان آشـوریـنماز به زب.برای نمونه، نک(کار رفته است 

٥٠: ١٩٩٢(.

همراه شده، امّا در بیشتر موارد، » العذراء«یا » البتول«در متون عربی نیز نام آن بانو، گاه با 

بارها به کار رفته است » مریم العذراء البتول«عبارت . العذراء با البتول به دنبال هم آمده است

؛ ١٠٦: ١٤١١؛ واحدی، ٣/٥١٠: تا؛ سمرقندی، بی١/٢٨٠: ١٤٢٣،مقاتل. برای نمونه، نک(
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؛ سـیوطی،٨/١٣٧: ١٤١٩کثیر، ؛ ابن٥٥٥: ١٤١٠قیم جوزی، ؛ ابن٢٠/٤٤: ١٣٦٤قرطبی، 

٢/٣٠٣: ١٤٠٤.(

جـواری دو صـفت مشـهور آن توان چنـین نتیجـه گرفـت کـه بـه سـبب همبنابراین، می

بـه » بتـول«در متون عربی، به مرور زمـان، معنـای کلمـۀ » بتول«و » عذراء«حضرت، یعنی 

.به کلی فراموش شده است» عذراء«س معنی اصلی منتقل، و سپ» عذراء«

این نکته نیز قابل توجه است کـه در متـون ادعیـۀ مسـیحی، کـه بـه دو زبـان سـریانی و

ــه  ــی ب ــواردی کــه آن حضــرت در مــتن عرب ــی موجــود اســت، در م ملقــب» عــذراء«عرب

بـدون صـفت مـذکور آمـده اسـت » مـریم«در متن سریانی تنها نام آن حضرت یعنی شده،

آمـده، در » بتول«؛ و اگر در متن سریانی )١٠١، ٩٩، ٨٥، ٣٧: ١٩٩٢، کتاب القداس. کن(

).٥٠: همان. برای نمونه نک(ترجمه شده است » بکر«یا » بتول«متن عربی به 

به معنی دوشیزه و virginدر پایان گفتنی است که در زبان انگلیسی، افزون بر واژۀ 

ف آن آمده است؛ با این تفاوت که این کلمه هم به هم به معنای مترادmaidباکره، کلمۀ 

به معنی maidservantواژۀ . معنای دختر و دوشیزه است و هم به معنی خادم و خدمتکار

شدن دو مفهوم دوشیزه و خادمه کلفت، خدمتکار و خادمه آمده که خود نشان از درآمیخته

,maid :Oxford Dictionaryذیل . باره، برای نمونه، نکدر این(در زبان لاتین دارد  1926;

Webster`s…, 1994; Chambers Concise Dictionary, 2004(.
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